
  چندتوضيح ضروری در موردچند نکته ازمتن تاريخ سيستان
  )قابل توجه انتشارت ايرانی(

ستان اريخ سي اليف در(ت ق٧٢۵ -۴۴۵ت ی   ) ه ای فارس تن ه ديمثرين م ه  ق ی از س سنگ يک وان هم اريخ :را ميت  ت
ی سال    یهجر۴۴۵که از ظهور اسلام تا سال       کتاب  بخش اول    . به حساب آورد   بلعمی،تاريخ گرديزی وتاريخ بيهقی      يعن

ه     ٣٧٢د،  دروآغاز خطبه بنام او را درسيستان شامل ميگ       طغرل سلجوقی   غلبه   وا        ۴١۵ صفحه ازجمل تن را احت  صفحه م
د ن بخش .ميکن ن    اي زی که اريخ گردي ی از ت اريخی، حت ی وت ن ادب ات واصطلاحات که ات وترکيب اربرد لغ اه ک  از نگ

تاريخ بلعمی در   :قديم ترين کتب فارسی که به نظر رسيده چون        از نظرانشاء ودستور،اين بخش کتاب با       . ترمعلوم ميشود 
ری  اريخ طب ه ت ق٣۶٠ -٣۵٠(ترجم دودالعالم) ه ق٣٧٢( و ح اند )  ه ام ميرس باهت تم ستان،  : رک.(ش اريخ سي ه ت مقدم
  ) لد، بقلم پژوهشگردانشمند ونامدارفقيد  بهارخراسانی-صفحات ح،ط،ی،لا

وم ني     -اين کتاب    ان آن معل ا مولف اعی واقتصادی        -ست که مولف ي وا ومضمون، در توضيح اوضاع اجتم  از لحاظ محت
ان شرح جنگ       ) هيرمند(وسياسی وجغرافيائی سيستان و وادی هلمند      وفراه وهرات وقندهار وزابل وکابل وغزنی وهمچن

ستان    )جوانمردان(ها وپيروزيهای دودمان صفاری    ردم سي در سيستان وهم از لحاظ فتوحات اوليه مسلمين وجنبش های م
  .برابر استبداد حکمروايان عربی وخلفای عباسی سخت مفيد وممتع است

 خورشيدی به تصحيح وتحيشيه ملک الشعراء بهارخراسانی درتهران به زيور طبع آراسته             ١٣١۴تاريخ سيستان درسال    
راً                ين  شده  وتا کنون چندين مرتبه  چاپ وتکثيرشده است ،مگراخي شارات مع امپيو   انت يله ک ران بوس اره    درته ه دوب تر، ب

داد                   اً تع اب طبيعت نويسی متن کتاب پرداخته وآنرا با افزودن فهرست مطالب درآغازوتوضيح واژگان وترکيبات درآخرکت
اما شوربختانه  اشتباهات واغلاط مهمی که در اسامی  . صفحات اضافه شده ونسبت به چاپ های ديگرتغييرخورده است    

ه تصحيح واصلاحی              جغرافيائی کتاب وجود داشته وحل ناشده ب       ده وهيچگون اقی مانده بود، همچنان برسرجايش باقی مان
  .در آنها صورت نگرفته است

حين مطالعه آن  به نکاتی برخورده ام که مصحح  نوان يکی از علاقمندان اين کتاب ،         به ع   درکسوت يک سيستانی ،    من
وده ودر           عالی مقام آن مرحوم بهارخراسانی به علت عدم آشنائی به جغرافيای مح            لی،از ضبط دقيق وصحيح آن عاجز ب

ه داده    برخی موارد خود نيزبدان اعتراف کرده وصورت درست نامهای جغرافيائی را به اشخاص آگاه ازخود محل حوال
دانم  .است ودمند مي د وس ی مفي انی وايران شگران افغ دان وپژوه رای علاقمن واردی را ب ين م ابرين توضيح چن ايان . بن ش

دانم ت ادآوری مي ه ي ينا ب شارات مع ا بصورت انت تن وي ن نکات در اصل م ا درتصحيح اي نم ت شان ک ران خاطرن  در ته
  .پيوست در آغاز کتاب درچاپ های بعدی آنرا مدنظر بگيرند

  :اينست آن نکات
ه شده،   يعقوب ليثکه در مدح محمدابن وصيف سکزی   متن تاريخ سيستان، در شعر      ٢١ در صفحه    -١  وفتوحات او گفت

  :م ديده ميشوداين بيت ه
   بلنگخور آمد زنبيل و لتی بلـتـام

  لتره شدلشکر زنبيل وهبا گشت کنام
  

ام  "بهاردر توضيح پاورقی شماره پنجم همان صفحه ابراز عقيده کرده که             وده است و       " لت ی ب ايد اسم محل م  " خور "ش ه
  .به معنی ضرب ياگرز است" لت."باشد" خورد"شايد 

ام " رت درست ضبط      به عقيده نگارنده اين سطور، صو      را   . است " لکان " ،  "لت ومتری   ٨ -٧در  دشت لکان     زي  کيل
راردارد  لشکرگاه  ودرجوارشرقی شهرموجوده زمينداور، برسر راه    قلعه بُست شمال   اريخی،     .ق واهی کتب ت ه گ وب

ت              شته اس رده  و او را ک ار ب ی بک ه جنگ ل، حيل اه کاب ل ش ا زنبي ان ب ت لک ين دش ث در هم وب لي پاه او ر. يعق ا وس
شته است     بُست تارومارنموده و به   ار "اينکه مرحوم     .  بازگ ام « " به ی در نزديکی    » لت سته، درست   بست را محل  دان
  .حدس زده است

ه مناسبت سفرخود از                     فرخی سيستانی  صيده ايکه ب ستان ، شاعر دربار سلطان محمود وسلطان مسعود، درق ه   سي  ب
  :يادکرده، گفته است"  دشت لکان"مند گفته است، از درکرانه های هيرکاخ سلطان مسعودغزنویوديدار بُست 

  اندرين انديشه بودم کزکنارشهر بست         بانگ آب هيرمند آمد بگوشم ناگـهان
  دشت لکانمنظرعالی شــه بـــنــمود از بالای دژ        کاخ سلطانی پديدار آمد از

  
وده است          که رودخانه هيرمند آ    دشت لکان غزنوی درحاشيه   کاخ سلطان مسعود   ع ب رده، واق ه    .نرا قطع ک وامروز خراب

  .های حيرت آورآن گواه عظمت پارينه آن است



ستان،      ٣٠٨همچنان درصفحه    ه صورت      " دشت بکان    "بصورت   " دشت لکان   " متن تاريخ سي ضبط شده است، ک
ۀ                      .ميباشد " دشت لکان   "درست ودقيق آن     ل شد، کلم ه درآغاز نق ن وصيف سکزی ک  "خور "درمصرع اول شعر اب

ل      "  لتی خورد بلنگ   "است ودر صورتی  معنی مصرع تکميل ميگردد که آنرا         "خورد"همانا ی زنبي بخوانيم، يعنی وقت
انش           ده وخانم شکرش پراکن ابود و ل ه خودش ن ه او زد ک در دشت لکان با يعقوب ليث روبروشد، يعقوب چنان ضربتی ب

  :ريخ سيستان بدينوگونه تصحيح شودپس از اين توضح مختصر بايد بيت مذکور درمتن تا. به تاراج رفت
   بلنگخوردآمد زنبيل ولتی  بلکان

  لتره شد لشکر زنبيل وهبا گشت کنام
  
 درجمله ولايات سيستان    خجستانازسيستان،  ) ولايات (کُـــور متن تاريخ سيستان،ضمن يادآوری از       ٢۶ درصفحه   -٢

 ناحيه يی نيست  ودر گذشته هم نبوده است ، مگر در درمحدوده جغرافيائی سيستان به اين اسم جايی يا      . تذکر رفته است  
ام    بادغيس ه       " خجستان "،روستايی بن وده است ک داالله خجستانی  ب ود  عب ا ب ه درسال      .  از آنج ان کسی است ک و او هم

ابرين  .  را در خراسان برای خودقبضه نمود نيشاپور هجری برعمرو ليث صفاری بشوريد و        ٢۶٣ ه  خجستان بن  ناحي
ادغ يی بوده در   ه در يسب ستان ، ن ا در شمال شرق ولايت     . سي راه  وام ام    ف ه معروفی بن ستان ناحي  است ، وظاهراً   گل

ام      . دچار اشتباه شده است   " گلستان" مرحوم بهار، درخواندن کلمه      د اگرن تايی در ولايت        خجستان بجا خواه ه روس  ک
  .تصحيح شود" گلستان" است، درمتن تاريخ سيستان به بادغيس

رده شده       هلال يوسف اوقی      بنام    فضايل سيستان  يخ سيستان، درسطراول از مولف کتاب      متن تار  ٢ در ص    -٣ ام ب  ن
ن    اوق.معلوم نشد کيست  ) هلال يوسف اوقی  (اين شخص :"  نوشته است  ١ومرحوم بهار در توضيح پاورقی شماره         که اي

ين      ت ب ايی اس ت، ج سوب بدانجاس خص من ه  ش ست وغزن را ب طخری آن ل"واص يه  " اوق رده ودرحاش بط ک ل ض  بنق
اريخ مکرر             . نوشته است  اوقآنرا  " ادريسی  "از ن ت شد ودراي ده ن ار ٢٧(غيراز اين جائی دي ن محل ذکرشده است       ) ب . اي

ی        .، درسيستان بلوکی وروديست    اوق مبنويسد که ،  )۵پاورقی   (٣٨۵بهارباز درصفحه    ين معن ودرصفحات بعدی درهم
ت ده اس ستان  . ذکرش اريخ سي ف ت فحات مختل وادث" اوق"در ص الهای   در ح ه درس لجوقی ک ان س راش ترک  ۴٧٩ دلخ

ه ۴٨٠و رونج وقوق ه ب ه  درق وقلع ه لاش وقلع ه جوين وقلع ستان در قلع امون سي مال ه رمحلات ش ه( هجری  ب ) کوهگ
شود رده مي ام ب داده ، ن ه رخ لاع آن ناحي ره ق ه ۴٠۴يکجادرصفحه . وغي ی ايک ای عمران ه کاره ستان در جمل اريخ سي  ت

دن   : " ک نيمروز بعد از تهاجم مغول در سيستان صورت گرفته، ميخوانيم که            مل  ملک نصيرالدين  بدستور معمور گرداني
ودن     ارت فرم رفتن  وعم ه سفيددژ، کی معروف است بلاش دراوق ، بدست گ از درصفحه  " قلع ولايت " از ۴٠٨وب

شانگر  اهميت                 " اوق ن خود ن ه اي رده شده ک ه آ            اوقنام ب ق ب ه جوين  متعل ه لاش وقلع ه قلع د   است ک وده ان ول  . ن ب بق
ی لاش وجوين اطلاق      اوق بوده و) اوق(هوکات دارلحکومه   جوين : تيت.پی.جی" امون يعن به منطقه پشت در ياچه ه

ت شده اس ود را  . مي ستان خ ی درسي ه ي روز طايف اتیوام اتی(هوک ين   ) اوق ه هم سوب ب د من دون تردي ه ب د ک  اوقمينامن
، ٢۵۶، ٣٨، صفحات ٣، سيستان، سرزمين ماسه ها وحماسه ها، ج    ۶٧تيت،ص  . پی.سيستان، اثرجی   : ديده شود .(استند
٢۵٢٧٢، ٧(  
س  ه        " اوق"پ ست وغزن ين راه ب رب ب مت غ ه درس ج  ون مال زرن مت ش وده در س ی ب ه ي ا . ناحي ل"وب ذکره " اوق مت

  .اصطخری هيچ ربطی ندارد
ه    .عدی تصحيح شود     متن تاريخ سيستان، جمله يی ناقص ديده ميشود که بايست درچاپ های ب             ١٩٨ درصفحه   -۴ ا ک آنج

حرب ما همی  :" باهم شور وصلاح ميکنند وسرانجام ميگويندصالح بن نصر بستی برضد يعقوب ليث وعياران سيستان
دارد     " . را تقويت ميکنيم    ما اين  کنيم وشهر آنجاست و    ی روشنی ن . چنانکه ملاحظه ميشوداين عبارت ناقص است ومعن

ی                     فقط از محتوای عبارت بعدی معلوم ميگ       ه دارائ ستی ب ستان از دست درازی صالح ب اران سي ردد که يعقوب ليث وعي
د                 د وميگوين ه  :" مردم زرنج وزجر وشکنجه ومصادره اموال مردم آنجا نا راحت شده و با هم به مشوره می پردازن او ک

 باز غارت خواهد از غارت بزرگان سيستان بدو رسيده واکنون) دوميليون درهم( باشد که تا کنون دوبار هزارهزاردرم
  !"بُست را و  او راخود چه خطرباشد. کرد

راهرگاه  ضميرآن  " اين"چه ".  را تقويت ميکنيم مادين ظاهراً،" جمله اول مينگارد که    ۶بهار در توضيح پاورقی شماره      
از نگردد ول ب ه ذوی العق ست، چه ضميراين وآن ب ازگردد، درست ني ه صالح ب ه جای خاص ومرجع . ب ادر وب مگرن

  .باشد و يا عبارت ناتمام است" دين"پيدا نيست واز قراين بايستی " اين"گرهم برای  ضميردي
ی      ه يعن سمت اول جمل ه ق ت، بلک اقص اس ه ن سمت دوم جمل ا ق ه تنه ب، ن ده اينجان ه عقي هر  "ب يم وش ی کن ا هم رب م ح

ه       " حرب ما همی کنيم وشهر آنجاست      :"ببينيد جمله   .نيز ناقص است  " آنجاست ی درستی ب د، مگر آنکه        معن ه نميده جمل
يم                    ه تصحيح کن دين گون ه راب يم وشهرياری         ":منطق کلام را از جملات بعدی متن دريابيم وجمل ا همی کن حرب م

ه       .  که دراين عبارت جمله کامل ومعنی آن روشن ميگردد          "اوراست اران می       : چه مقصود اينست ک ا دشمنان عي ا ب م



د )صالح بستی ( جنگيم، ولی او   ی       .  برشهر و ديار ما پادشاهی ميکن دان اهميت ه او وبست چن تقويت او از ماست و اگرن
  .ندارد که ما از وی احساس خطر کنيم

بپنداريم، اگربجای  " دين"را  " اين"، به عقيده من به جای آنکه ضمير       ")ما دين را تقويت می کنيم     ("واما قسمت دوم جمله   
ل ميگردد        .  صواب نزديک تراست   خوانده شود، به  " وی"،  "دين"ويا  " اين" ه اينطورتکمي ر جمل ا وی   :" زيراکه خب وم

ه ضمير    ".را تقويت ميکنيم   ستی است         " وی"که البت ه صالح ب رزرنج           .اشاره ب ستان ب اران سي ه قوت عي چه  صالح ب
د                          ستان اخراج گردي وب ليث از سي ستان ودر رأس يعق اران سي وت عي ه زور وق رک .(مستولی گشته بود وسرانجام هم ب

  ) متن ١٩٩ص 
ه          "کوهتيز"يا  " کوهژ" وغيره قلعه    ٢٠٨ و ٢٠٧ درصفحات   -۵ ضبط شده وموقعيت آن درحدود قندهارسراغ داده شد ک

وده است                 ان ضد سلطه  صفاريان ب اريخ بيهقی  . پناه گاه مهم برای ياغي وهتيز " درت اه       "  ک ل ش شين زني اکم ن ه حيث ح ب
ام    . د که اين محل در نزديک قندهار بوده است  ذکرشده واز سياق عبارات تاريخ بيهقی معلوم ميشو        ز ن الم ني در حدود الع

دهار سراغ داده شده است         ه         . اين محل آمده ونزديک قن ا قلع ه هردوشکل همان ام ب ن ن در " کوهک "مقصود از ذکر اي
دزائی است              کندهارولسوالی پنجوائی ، نزديک      ارکزی ومحم ل ب ابرين  ب. است که خيلی معمورو عمدتاً محل زندگی قباي ن

  .تصحيح گردد" کوهک" تاريخ بيهقی بايد به کوهتيزتاريخ  سيستان وکوهژ
د     طغانآخر:"  آمده است  طغان در سطراول در رابطه به گرفتاری        ٢٨١ در صفحه  -۶ ستان آوردن ه سي  را اسيرکردند وب

اده       کرسیبراشترو ه   "  به پشت شتردر زير وی نه ورد کلم ه اصل آن با     " کرسی "در م ان من اينست ک د گم " کوسی " ي
د "باشد که  معنی آن در زبان پشتوی  مردم محل    ا شتردرست          .است  " نم فند ي شم گوس ه از پ شمينی است ک د پارچه پ نم

ميشود، واز آن بگونه فرش زيرپای وهم بگونه  پوشش پشمی استفاده ميکنند چنانکه چوپانان در زمستان آنرا می پوشند      
د            وظ کنن وا محف اً . تا خود را  ازسردی ه ه دشمن را برکرسی         منطق دارد ک اوه ( لزومی ن ر شترسوارکرده  حمل    )ياکج ب

ی                              ند تعجب رده باش ه ک رچنين شتری حمل نمايند ،  ولی اگر بپذيريم که نمد پاره يی برپشت شترگذاشته وبعد او را سوار ب
  ..ندارد واز واقعيت امر بدور نخواهد بود

فحه -٧ ال  ٣۶۴ درص ابع س ارت   ۴٢٩ در وق د ام ری درعه ضلام هج ری    يرابوالف ت رهب ی تح ستانی، از شورش  سي
ده است  شکر يادش ه ل اژ در محل اهر واسحاق ک دبن ط ين است.احم ستان چن اريخ سي ارت ت دروز : "عب در آم شهر ان  وب

د بحرب اميرابوالفضل        ] پس[آدينه، ان آمدن د وببري احمد بن طاهر واسحاق کاژين وشنکليان  بسکر دوهزارمرد جمع ب
داشن برفت وعياران وسرهنگان وشحنگان، وآنجا حرب کردند، وايشان راغلبه کردند و بسياری از ] وامير ابوالفضل[

دراين عبارت روی دو سه     ". .احمدطاهر واسحاق کاژين بگريختند که کس ايشان را نديد        . از سالاران ايشان را بگرفت    
  .کلمه بحث ميکنم

 کاژ يا کاج  زيرا درلهجه سيستانی،    .بلکه نام يکنفر است    به عقيده من دونفر نيست       اسحاق کاژين وشنکليان   اسامی   -ول١
ه دارای چشم کج واحول باشد، او را       . به معنی چشم کج واحول است     اج وهرکسی ک اژ (ک د  ) ک ن    .می نامن ه نظرمن اي ب

ه است      اسحاق کاژ بخاطر داشتن چشم احول وکج خود بنام        ) اسحاق( شخص ن ." شهرت يافت ن "اصلاً   " ي ی    " ب است يعن
نکليا سر وش سکر"و. نپ شکر"دراصل " ب شکريان" ل اش ل رای بودوب وده ب ج ب رون شهر زرن ايی در بي . است و آن ج

  .وچنين جاهايی در اکثرشهرهای بزرگ وجود داشته  ودرتاريخ سيستان  با اين نام بسيار برميخوريم
ارت -دوم ضل   " عب رب اميرابوالف د بح ان آمدن د وببري ده بُ ع ش رد جم ت آن " دوهزارم ورت درس د ص ور باي  اينط
ه     " آمدند بحرب اميرابوالفضل   پرياندوهزارمردجمع شده بود وبه     :"باشد را ک ان "، زي ه     " پري ی از رودخان ام  شعبه ي ن

ه       هيرمند ج از رودخان وب زرن د   است که تا کنون به همين نام ياد ميشود و  در جن سمت غرب در     هيرمن شود وب دا مي ج
ان         پريانن است نام محلی هم به اسم        علاوتاً ممک . بخش سيستان ايرانی جريان می يابد       بوده باشد که اين رودخانه از مي

دتر،      . بوده است امير ابوالفضل   آن ميگذشته است وباری ميدان نبرد شورشيان با           -٣٨٧درصفحات (ونيز درصفحات بع
ائی محل نتوان                       " آب بزيان "و" آب بريان ) "٣٧٩ اهی ازاسامی جغرافي ه علت عدم آگ ار ب سته  ضبط شده ومرحوم به

د  ه  راضبط کن ن رودخان را . صورت درست اي دی آن ای بع اپ ه د درچ ان"باي د " آب پري ان خوان ه پري ی رودخان يعن
  .ونوشت

هر   ٣٣٩ درصفحه -٨ تح ش رای ف بکتگين ب امانی از س شکر س سين سرل ه ح ا ک ج، آنج ف  برضد زرن کمک اميرخل
ی  " خان"می آيد ، در محلی بنام ، بسوی سيستان  راه بست  به مدد سپاه سامانی، از       سبکتگينميخواهد و  می رسد، ول

 ٣درپاورقی شماره "خان"در اثرفرستادن مبلغی ديناراز جانب اميرخلف واپس برميگردد، مرحوم بهار درتوضيح کلمه 
ا     :" مينويسد ه   درحدود سيستان ت سار وخاست                           بست وغزن ا خاب يکن در آن حدود اسم خاش ي ست، ل ام جايی ني ن ن ه اي  ب

ود                             وخاسان بوده ومح   ادی ب اط زي ا رب ين راه ه ز ب ان ضبط شده است وني ام کرامخان در راه کرم اط  . ل ديگری بن ورب
اط را    . يکی از آنها باشد " خان"هم ميگفته اند وممکن است اين       " خان"را ه رب م  " خان "اين حدس بهاردرست است ک ه

د  ه ان ام   . ميگفت ی است بن ل معروف سير مح ار وگرم ين رودب فلی ، ب د س ا"در هلمن شينخ وان  " ن ن ه عن روز ب ه ام ک



شين  "حکومت محلی    ا                          " خان ن م در آنج اريخی ه ه ت ه های  يک قلع شود و خراب ناخته مي از مربوطات ولايت هلمندش
  .موجود است

ود      " عبارت   ٣٧٩ درصفحه   -٩ رکين نشسته ب درخنب ک " .رسولان پيش اميراجل ابوالفضل رفتند اندرباغ ميمون واو ان
وق     رکين   "درعبارت ف د " خنب ک ود         "( جنب کلکين   "باي وی پنجره نشسته ب ی پهل رآن     ) يعن رکين   "باشد، درغي را " خنب ک

  .نيز خواند) جوار خندق(جنب پارگينميتوان 
ه ٣٨۶ درصفحه  -١٠ اراعراب کلم اريخ، به تن ت ارت" درق"م ن عب صدهزاردرم:"را دراي دن درق ب ته " بازخري نگذاش

احيتی ا  :" ، درحالی که گفته است     ١ودرحاشيه شماره    شد           ن وم ن ستان، اعراب آن معل ام       ".ست در سي ن ن ه اي د گفت ک باي
شکل              ده است و ب تح اول وسکون دوم وسوم      "( درگ"امروز هم در محل زن ه ف شود وروستای معروفی در     ) ب تلفظ مي

  . استجوبنمربوطات ولسوالی 
فحات-١١ ام)٣۶٩و٢٠٧، ٢٨( درص ی بن دقانان"از محل ردرۀ هن ع بودي"  س رات واق راه وه ين ف ه ب تک ده اس . ادش

ام                 " هندقانان سردره"امروزبنام   دارد، مگر بن راه وجود ن ا نيمروز وف ستان ي اردره "جايی در سي سوالی در    "  ان يک ول
را             م آن ين مناسبت ه ه هم ار است وب زۀ ان اردره "ولايت فراه موجود است که مهترين محصولش همان ميوه خوش م " ان

بدانيم ، زيراکه با اختلاف در رسم       " اناردره"را ميتوان    " سردره"ين  بنابر. درشمال غرب فراه  موقعيت دارد     .مينامند
ه اشکال مختلف نوشت         ه موقعيت          .الخط عربی وفارسی ميتوان آنرا ب د ک ستان برمی اي اريخ سي ارت ت ن عب ز ازاي و ني

ادره "در محل   " سردره" وده است     " ان د         . موجوده ب ستان ميگوي اريخ سي ا   :"چنانکه مولف ت د [نواميربانصر بخراس ] آم
ود    د بب رد ويکچن ی ک اتونرا بزن ا       . وخ ست ب ت از ب روی بداش وس ب ب مودودجاس رل حاج شت، طغ ا بازگ زانج

ه          اختن آورد واو را ب دقانان  "دوهزارسوارجريده ت ورد    )٣۶٩ص  "(.بگرفت " دره هن ا در م دقانان "وام د    " هن ز باي ني
  .وغيره غلط خوانده وضبط شده است " يانپر"و" اناردره"و" گلستان"گفت که صورت درست  اين کلمه نيزمثل کلمات 

ه "افغانان"شکل تصحيف شده  کلمه" هند قانان"به ظن قريب به يقين من    اردره  "است وهمان گونه که کلم شکل  " ان ب
ه            " سردره" ستان ضبط شده ،وکلم اريخ سي ستان "در ت شکل     " گل ه نادرستی ب وانم      ) ٢۶ص  "(خجستان "ب ضبط شده، ميت

دارد   ) هندقانان( نيزدراينجا بصورت نادرست " افغانان"بگويم که کلمه    ا ومفهومی ن اه  .ضبط شده است که هيچ معن هرگ
ه             ان   "اين گمانم را قرين به يقين بسازم، ازترکيب هردو  کلم اردره افغان م                 " ان م درست است  وه ه ه د ک بدست می آي

ا "لخ بنام  گفته ميشود،ودرب " ده افغانان " چنانکه درشهرکابل ، به محلی خاص       . بامفهوم ميشود  ا  " ده عربه ه   "وي قلع
  .نيز از همين مقوله است" انادره افغانان"پس .جاهايی بوده است" هندوان

د                         شتوسخن ميگوين ان پ ه زب ان ب ان آن وزبرخی از بزرگ مردم اناردره خود را از افغانان قبيله يوسفزائی ميشمارند،وتا هن
د          ان حرف ميزنن بيه لهجه هراتي ردم  .مگر اکثريت شان به لهجه ش اردره  م اير      ان راز س چون در درۀ کوهستانی وسرد ت

ستان                          راه ونيمروزوسي ندگان ف ارخود از سايرباش ره و لهجه گفت د، از لحاظ رنگ پوست وچه دگی ميکنن راه زن نواحی ف
ند واز لحاظ هوش                       . فرق دارند  ذ ميباش ياه وناف اينها دارای جلد روشن ولطيف وچهره جذاب و بينی های بلند وچشمان س

. تاکنون کسی نديده ونشنيده که يک اناردره گی فريب کسی راخورده باشد         .وت خود خيلی هوشيار و زرنگ استند      وذکا
ا هيچ نيست و                    ان ي ان آن د و اشخاص  بيکارو فقيردرمي شغل تجارت وسوداگری دارن ايشان از کودکی علاقه مفرطی ب

د         داشتن اين خصوصيات سبب شده تا مردم فراه   آنها          . ياخيلی کم است   ه  .  راگاهی بشوخی  بچه های  يهود خطاب کنن ب
ردم است  ن م ارز اي رمايه دارشدن ، يکی از خصوصيات ب دوزی ،و س ياری وزران ی وزرنگی وهوش ال زيرک . هرح

اردره         ردم ان سماً هرات  دردست م درسالهای قبل از کودتای ثور ، نبض تجارت ودکانداری ولايات فراه و نيمروز و ق
تند             . هم چنين باشد   بود وممکن است اکنون    خوشا بحال اين مردم  که دارای تحرک خستگی ناپذير کاروتفکر اقتصادی اس

  همواره چنين بادا. وخود را درچارچوب  چنان نظم ودسپلينی قرارداده اند که گدا وفقير درميان آنها وجود ندارد
  ٢٠٠٨/ ۶ /٢٠پايان 

  
  

 


